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  پھلوان آغاشيرين

١٠.٠۴.٠٩  
  پوليس هاي رشوت گير

  و

  ترافيك هاي چوب به دست
 مرگ ووحشت مه ھایی بودم، گز ھمه روزه شاھد حوادث ورخداد ھای غم انگيزند ميگذشتیروزھا يکی پی ديگر

از قات جنگلات ودرختان می جھد  ومثل مارسياھی که از خواب زمستانی برمی خيزدربالای تانک ھای غول پيک

وبر روی کشتزارھا کلچه ميزند، ومردم بی نوای ما را مثل مرغانی  که درچار اطراف آن در شاخچه ھای درختان 

خورشيد گاه گاه با پرتو افشانی خود .ن وھراسان ساخته بودمشغول پيدا کردن دانه ھستند، از ھيبت خود آنھاراپريشا

مردم زجرکشيدۀ . بود، پنھان ھوا را گرم ميکرد وگاه در پشت ابــــــرھای آبستن باران مصيبت بار وغم انگيز

افغانستان درقيامت ديگری که در زندگی بالای شان تحميل شده، رنج می برند، زحمت ميکشند، اما با دستان خالی 

ه تن ھای رنجور ومايوس وبالاخره شکم ھای گرسنه به کلبه ھای محقر خويش باز ميگردند، قبل از آنکه من بو

 آنھا می شنيدم، وميگفتندکه حالا سانه ھا وجارچيان وابسته بهی را ازطريق ررف کشور خود نرفته بودم، نجوا ھائط

 پر از ستاره وزمين آن پر ازسبزه ونبات ميباشد،زمستان سرد وسياه از سرزمين دلاوران رخت بربسته وآسمان آن 

وبه اين سادگی سردی . در دلم ميگفتم اينقدر ممکن خواھد بود؟! سرميبرنده ومردم ما درخوش بختی وامنيت ب

زمستان را کدام دست غيب معجزه آفريده است که رخت بر بسته باشد؟ در حاليکه ماھيت وشومی سردی زمستان را 

  :                                                      قول حافظ   که ميگويده نستم، که اين نجوا ھا را قبول نمايم، بميدابيشتر از آن 

  دورشوازبرم ای  واعظ و بيھوده مگوی 

  من نه آنم که ديگرگوش به تزويرکـــــــنم

روزی ازمقابل وزارت .  بودمروزھا يکی پی ديگرميگذشت، ھمه روزه شاھد تراژيدی ديگر در کوچه وبازار

خود را دربين مردم  . در سر سه راھی انبوھی از مردم گردھم جمع شده بودند ودادوفرياد برپا بود. معارف ميگذشتم

رحم  افتاد که دربين انبوھی ازمردم دوپوليس ظالم وبی  پسر شانزده يا ھفده سالۀنظرم به. زده ونزديک ماجرا شدم
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تمام مردم  اين رويداد غم انگيز را تماشا . از سرورويش خون فواره ميکرد. بودنده  گرفتوی را زيرمشت ولگد

. ميکردند وبا ھمديگرميگفتند که اين بچه برای پوليس رشوت نداده که وی را اينطوربيرحمانه لت وکوب می نمايند

ر ھر کدام پی کارخود وبعضی مردم راھگذ. بعدأ پوليس ھا پسر بچه را کشان کشان به طرف غرفۀ ترافيک بردند

. به وی نزديک شدم واقعه را از وی پرسان کردم. پسر ديگری در آنجا دريک کراچی خرما سودا ميکرد. رفتند

ذشتاند، وبعد از فروش با دقت تمام سرو پايم را از نظر خود گ چون لباس ھايم نظر به ديگران فرق داشت، پسرخرما

خود کشيد ؟ وبرايم گفت صاحب ھمان کراچی را که ميبينی مال  دردو م غاز  درد ناکی از دل پريک مکث کوتاه آه

وی امروزبه تازگی به اينجا آمده بود، وی نميدانست که اين جا را کسی . ان بچۀ بيچاره است که آب ليمو ميفروخت 

ه داراينجاآمد وديد اجار .ديگر از پوليس به اجاره گرفته است، زمانيکه پسر بيچاره کراچی خود را اينجا ايستاده کرد

جايش کراچی خود را آورده است، نزد وی رفت برايش گفت که اينجا جای من است کراچی خود ه که کسی ديگرب

ومال ھيچ کس نيست، شما جای ديگر .  گفت که اين پياده رواست پسر بچه برايش! جای ديگر برويده را گرفته ب

بعد از چند دقيقه پوليس ھا از ! باشنيدن اين حرف ھا پسر اجارداربرای عرض کردن به غرفۀ ترافيک رفت! برويد

ت پسر برايشان گف! د کراچی خودرا گرفته جای ديگر برونزد پسربيچاره آمدند، وبرايش گفتند کهشده غرفه بيرون 

برای آنھا نان . يک مادربيوه ودوخواھرخورد سال دارم! من غريبکار ھستم کار ميکنم. به کجا بروم اينجا وطنم است

بعد از گفت وشنود ! تھيه می نمايم، پوليس برايش گفت اين گپ ھا فايده ندارد، برايت می گويم که از اينجا برو

 ديديد، چند لحظه نگذشته بود، که پسر بيچاره را دوپوليس  گرفتند که شماھمپوليس ھا پسر بيچاررا زيرمشت ولگد

د ھرچه نککه ھمين قدربرايت کفايت ميظالم وبی رحم از غرفه چار دست وپابيرون انداخته وبرايش گفتند 

پسرکم بخت با سروضع خون آلود به بسيارمشکلات  خود رااز زمين ! زودترکراچی خود را گرفته جای ديگربرو

ديگر مرگ وزندگی برايش ارزشی نداشت، لباس ھای خويش را تکان  ن سر وحال زاری که داشت ،بلند کرد، بااي

زمانيکه   دوباره پوليس  داد، واز رئيس جمھورتا وزيرووکيل وتمام اراکين دولت را به نا سزا گفتن شروع کرد،

ی زمين خم کرد ودو دانه خشت پسربيچاره خود را بر رو ھای بی عاطفه وظالم از غرفه ميخواستندکه بيرون شوند،

 پارچه ھای کهترافيک زد ۀ پخته را ازکنار سرک زير ديوارکانکريتی وزارت معارف برداشت ودرشيشه ھای غرف

بعد از چند دقيقه . بار ديگرغريوبرپا شد وپسر را باززيرلت وکوب قراردادند.  ھر طرف سرک پراگنده شده شيشه ب

پسر بيچاره راباز خلاف تمام موازين انسانی . نزديک غرفه رسيدندبه ود دوموتر پوليس با صداھای ناھنجارخ

بعدأ معلوم نشد که سرنوشت . طرف قومندانی ولايت کابل بردنده سوار موتر کرده وب شکل بسيارفجيعه واخلاقی ب

اه وی به پسر بيچاره که روزی رسان سه انسان مظلوم ودربند بود چه شد؟وسرنوشت مادرداغداروخواھران ديده بر

  کجا کشيد؟  

. ل مارکيت دوکان ھای قصابی وجود داردعدر پھلوی مش. طرف ده افغانان روان شدم ه بعد ازاين حادثۀ غم انگيزب

در نزديکی آنھا . در پيش روی يک دوکان  قصابی درپياده رو ماشين ھای گوشت بود که مربوط به قصاب بود

 يک کراچی انگور فروشی  بالایکه. ر از پنجاه سال داشت افتادنظرم به يک آدم موی سفيد که در حدود بالات

اکره شود، ت نداشت که با پوليس داخل مذويا جرئ! اين آدم سياه بخت ھم مثل ھمان پسر ديگريا نميدانست . ميکرد

 نه به وگر. نميدانم که چطور بود؟ ھمين قدر ميدانم که تازه به اينجاآمده بود  .وجای را از وی به اجاره بگيرد

خود را نزديک کرده و بعد از چند . ديدم که با پوليس درجروبحث قراردارد! سرنوشت پسر  ديگرمبتلا نمی شد

. دقيقه گفت وشنود پوليس بی رحم وبی عاطفه کراچی ھمين مرد موی سفيد را چپه کرد وترازويش را باخود برد 

البته کسانی در خارجه ميگفتند  که  .خاک يکسان شد ه تمام انگور ھايش که درحدود چارالی پنج سير بود، ھمه اش ب
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اگر کسانيکه اين حرف ھارامی زنند، اگر کوچک ترين احساس داشته باشند ميبينند ! در افغانستان قانون حاکم است 

که اين مردم بيچاره مصيبت ھای بيشماری را با پوست جان و رگھای خويش چه  درداخل کشور،  پاکستان وايران 

د، بعد از يک عمررنجھا وبدبختی ھا امروز در کشور خويش بالايشان بدتراز احوالدارھای پاکستانی وسپاه کشيدن

ھمه جا ھرج ومرج ! ھر عسکر وھر پوليس در منطقۀ خويش ھم حاکم است وھم قانون. پاسداران ايرانی ستم ميشود

  .....                  ، ھمه چيز پول است ورشوت ووحشت گريبانگير مردم بی بضاعت است ، نه قانون درک دارد ونه قاضی 

  

   پھلوان آغاشرين                             —ادامه دارد

  

  

 
 


